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یک سیب در سه دیس

شاعر:▪محمد▪آشور ▪
ناشر:▪داستان▪سرا ▪

»یک ســیب در ســه دیس« چهارمین کتاب محمد آشــور، شامل 
۴۵ شــعر است که در ۹6 صفحه و با نشــان انتشارات داستان سرا 
در سال 88 چاپ شــده است. اگر کتاب اول آشور را در یک فولدر 
بگذاریم و دو کتاب بعدی او را در فولدری دیگر، این مجموعه شعر 
فولدری دیگــر طلب می کند و در فولدرهای پیشــین نمی گنجد! 
جــدا از زبان که در این دفتر امضای مشــخصی پیــدا کرده، نگاه 
هستی شناسانه ی شاعر نیز در این کتاب نمودهای بیش تری یافته 

است. چاپ دوم این کتاب توسط نشر هشت منتشر شده است.

من قصد کرده ام که می آیی...

شاعر:▪محمد▪آشور ▪
ناشر:▪شانی ▪

»من قصد کرده ام که می آیی... شــایدتر از همیشــه!« پنجمین 
مجموعه شــعر محمد آشــور، گزینه  عاشــقانه های اوست که در 
1۲6 صفحه و ۷۲ شــعر توســط  نشر شانی در ســال ۹۴ منتشر 
شده اســت. شــعرهای این کتاب از میان شــعرهای عاشقانه ی 
چهار کتاب پیشــین شــاعر انتخاب شــده و حدود یــک دهه از 
عاشقانه های شاعر را دربرگرفته است. عاشقانه های این مجموعه 

اما فضاهای متعدد و متکثری دارد.

نت ها به ریل 

شاعر:▪محمد▪آشور ▪
ناشر:▪داستان▪سرا ▪

»نت ها به ریل« ششــمین کتاب شعر محمد آشور است که با ۴۴ 
شعر و در 1۰۴ صفحه توسط انتشارات داستان سرا چاپ و پخش 
شده است. علاوه بر عنصر طنز که جا به جا در این مجموعه شعر 
نیز همچون اکثر دفاتر پیشین شــاعر مجال ظهور و بروز داشته، 
آن چه به نظر می رســد، این اســت که شاعر در این کتاب بیش تر 
بر روایت متمرکز اســت و سعی دارد شــیوه های مختلفی را برای 

روایت ارائه دهد.
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تغزل در شــعر معمولا در تصویر اتفاق می افتد 
و با تشــریح وضعیتی رمانتیــک از کنش و واکنش 
یک »من« عاطفی در ارتباط با یک »او« یا »تو«ی 
دور از دســت. در شعرهای پیشــین من هم اغلب 
همیــن رویکرد غالب بود؛ منتهــا در وجوه بیرونی 
اثــر، اغلــب کارکردهای زبــان به گونــه ای بود که 
بــه چیــزی فراتر از بیــان فحوا برســد... مثلا گاه 
»کلمــات« رقصی را تدارک می دیدنــد و در القای 
حسی از »شــعف« یا غالبا »اندوه«، تصویر و معنا 
را برجســته می کردند و سعی داشــتند درون مایه 
را اجرا کنند، نــه این که صرفا در نقش حمال معنا 
ظاهر شــوند. در شــعرهای اغلب کوتاه این دفتر 
اما گاه تغزل پشــت یک بی تفاوتی ظاهری پنهان 
می شود. برای رسیدن به این کنش، عنصر طنز یا 
پاساژهایی برای خلق موقعیت هایی موازی با خط 
اصلــی روایت به خدمت درمی آیــد اما این حرکت 
با هــدف بی رنگ  کردن پیرنگ حادث نمی شــود، 
بلکه با کاســتن از بار عاطفی تصویر قصد دارد به 
واقعیت زندگی نزدیک تر شــود. و البته گاه مجال 
بروز همین پیرنگ های فرعی هم در ســایه اســت 
و بــا ایهام...! مثلا ســطر اول شــعر »یــک گل در 
این میان« می گوید: »از میــان گل ها تنها تو را به  
یــاد دارم« در حالی که در تقدیم نامه  همین شــعر 
آمده: »به نســرین و نســترن/ به بنفشه، به لادن، 
همیشه های بهار/ به انواع گل های یخ/ و چند نفر 
از مریم ها« و احتمالا بر هرچه »گل دختر« اســت، 
نظر دارد! یا جایی در شعر »کنارم که باشی« ابتدا 
شــعر در فضایی رمانتیک شکل می گیرد: »کنارم 
که باشــی/ ابر بالشی  اســت نرم تر از گرم/ کنارم 
که باشــی« اما ناگهان و پــس از فاصله  چند نقطه 
می خوانیم: »اگر نباشــی هم!« این جا سطر »اگر 
نباشــی هم« قرار نیست اعتبارِ »بودنِ« آن »تو« را 
مخــدوش کند، بلکه نظر بــر اعتبار محض حضور 
هــر چیز و هر پدیــده  مســتقل دارد؛ این که »ابر« 
در هر حال »ابر« اســت و »ابر« بودنِ آن وابسته به 
چیز دیگری نیســت و هر چیز، »چیز«ی خودش 

را دارد! 
▪گذشــته▪از▪این،▪به▪تفاوت▪شــعرهای▪کوتاه▪این▪کتاب▪
با▪شــعر▪کوتاه▪رایج▪هم▪پرداختید.▪به▪این▪نکته▪اشاره▪
کنم▪که▪بســیاری▪از▪شــعرهای▪این▪دفتر▪دارای▪فرم▪و▪
ساختار▪هندسی▪ا▪ست،▪چیزی▪که▪کمتر▪در▪شعرهای▪
کوتاه▪رایج▪مشاهده▪می▪شود.▪آیا▪بر▪این▪مسئله▪تمرکز▪

داشته▪اید؟

اگر منظور شــعرهای کوتاه، شعرهای »تقریبا« 
کوتاه است، بله! شعرهای تقریبا کوتاه »یک سایه 
در ســپید« اغلب واجد فرم هســتند و حتی اغلب 
هندســه  کلمات در شــعر نمود دارد امــا این که بر 
این مســئله تمرکز داشته باشم، راســتش نه! این 
رویکرد در شعرهای بلند من هم هست... حتی در 
شــعرهایی که به  ظاهر و در نگاه اول ســاختارگریز 
به  نظر می رســد هم ســاختاری پنهان وجود دارد. 
در شــعر کوتــاه و با مصالــح اندکی کــه در اختیار 
شــاعر اســت، رســیدن به فرم کار ســختی ا ست. 
شعر کوتاه بیشــتر در خدمت انتقال معنا، حس یا 
تصویرسازی ا ست اما شــاید در برخی از شعرهای 
کوتــاه این مجموعــه نیز بتــوان بر این شــاخصه 
انگشت گذاشت. شــاید تعلق خاطر به شعر حجم 
در ســازوکار ناخودآگاه ذهن من برای رســیدن به 
بعضــی از فرم ها در شــعرهای این کتــاب بی تاثیر 
نبوده باشد و بشود از این منظر نیز بعضی از شعرها 
را واکاوی کــرد. مثلا، این کــه از تلاقی دو تصویر یا 
تضارب کلمات در ســطرها افقی دیگر به روی معنا 
گشوده می شــود و ابعاد دیگری از معنا تجلی پیدا 
می کند: »زیبایی وابســته ای دارم/ بسته به چیزی 
کــه دام او شــده ام/ کهربایم و/ او در مــن مرا زیبا 
کرده است/ و نیز در من/ زیبایی هر صیدی مومیا 
می شــود.« گاه همین رویکرد در پاره ای از شعرها 
به کشــف ابعادی هستی شناسانه منجر شده که از 
پیش در ذهن شــاعر نبوده و در لحظه  شکل گیری 

شعر کشف شده است.
▪همان▪طور▪که▪در▪جریان▪هســتید،▪امســال▪بعد▪از▪دو▪
سال▪تعطیلی▪نمایشگاه▪کتاب▪برگزار▪می▪شود.▪به▪جز▪
این▪مجموعه▪ای▪که▪در▪ســال▪1400▪منتشــر▪کردید،▪
آیا▪کتاب▪دیگری▪از▪شــما▪در▪نمایشگاه▪امسال▪منتشر▪

خواهد▪شد؟
شــوربختانه اطــلاع موثقــی نــدارم. دو، ســه 
ســال پیش مجموعه  شــعر »نت ها به ریل« را برای 
تجدیدچــاپ به نشــر هشــت ســپردم ولــی هنوز 
منتشر نشــده است. آن چه من می دانم، این است 
که کتاب مدت هاســت آماده  چاپ است و دو، سه 
ماه قبل که با ناشــر صحبت کردم، گفتند به زودی 
طرح جلد آماده شده و نهایتا ظرف مدت یک هفته 
منتشر خواهد شد. پس از آن، دیگر پیگیری نکردم 
و نمی دانم آیا به نمایشگاه می رسد یا خیر. راستش 
به دلایل عدیده آن قدرها هم ذوق و اشتیاقی برای 

انتشار آن ندارم.

هر شاعر آوانگارد 

همواره و در کلیت 

آثارش پیش قراول 

است و شاید شعرهای 

بسیاری را فدا می کند تا 

وجوه آوانگارد آثارش 

برقرار بماند. برای من 

اما اولویت با خود شعر 

است و اصراری برای 

پیشرو بودن ندارم. من 

به پیشنهادهایی که 

خود شعر می دهد، عمل 

می کنم و این است که 

آن می شود که گفتم! 

از قضا وجوه آوانگارد 

مجموعه  شعر آخر من 

»یک سایه در سپید« در 

سنجش با دفاتر پیشینم 

کمرنگ تر است


